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نور نوشت یکى از آثار کامبیز درمبخش با موضوع مرگ؛ او که چندى پیش نمایشگاهى تحت عنوان «روزهاى کرونایى» برپا کرده بود، حالا خودش قربانى این ویروس شد.

بزرگداشت

از لحظــه ای که خبر رفتن کامبیــز درمبخش به  �
خاطر کرونــا را شــنیده ام، بر این بــاورم که زخمی 
اساســی بر پیکر هنر ایــران و کاریکاتــور فرود آمده 
اســت. جای خالی او به ویژه بــرای جوانان دهه ۷۰ 
به بعد، حتما بزرگ تر خواهد بود. کســانی که با هنر 
او و کاریکاتورهای او به این رشــته علاقه مند شــدند 
و جوانانی که بدنه ای مســتحکم را در این هنر پدید 
آورده اند. «کامبیز درمبخــش» دو جنبه فعالیت در 
آثارش داشــت؛ یکی مجموعه کاریکاتورهایی که در 
نشــریاتی مانند توفیق و... که بدنه کاریکاتور کشور را 
در بر می گرفت، می کشید و خلق می کرد و به راحتی 

با مردم عادی ارتباط برقرار می کرد. 
بخــش دیگر، آن سمت و ســو و آثاری بود که من 
بیشــتر با او همکار بودم؛ مانند کتاب هفته، آیندگان 
ادبــی یا مجموعــه «مینیاتورهای ســیاه» و گروهی 
کــه با آنهــا خیلی نزدیک و دوســت بودیــم، مانند 
گروه آبنــوس، این مجموعه مخاطــب خاص را در 
بر می گرفت. او توانایی منحصر به فردی داشــت که 

آثارش هم با مردم و هم با افراد خاص و روشــنفکر 
ارتبــاط برقرار کند. او فردی بــود که هم آثاری برای 
افراد عادی خلق می کرد و هم برای افراد خاص. او 
می توانست با کارهایش هم از نظر نقد و بحث و هم 
از نظر حظ بصری و هم مسائل اجتماعی، نظر مردم 
و مخاطبــان را جلــب کند. آثــارش از گرافیک قوی 
برخــوردار بود. نمونه آثار او را می توان در بســیاری 
نمایشگاه ها و نشریات دید. با او جزء داوران جشنواره 
گرافیک آســیا بودیم که اوایل انقلاب برپا شده بود. 
او می توانســت هم قدم های درخشــانی را بردارد و 
هم سبب درخشش مجموعه باشد. از نظر من فقط 
یک کاریکاتوریســت خوب می تواند ایــن دو توانایی 
را هم زمــان جلو ببرد؛ اما آن هنــر و کاریکاتوری که 
من توانســته بودم با آن رابطه برقرار کنم، آن بخش 
از هنــر و توانمنــدی «کامبیز درمبخــش» در کتاب 
هفته بود. همــان کاریکاتورهای آوانــگاردی که در 
آنجا خلــق می کرد؛ امــا نباید فراموش کــرد که او 
همچنیــن در یک ســری از مجموعه ها و نشــریات 
طنز نیز حضور فعال داشــت و خوش می درخشید. 
نشــریاتی کــه هر وقت دموکراســی وجود داشــت، 
می توانستند بدرخشند و اگر فضا بسته بود به سمت 
کمدی بی هدف می رفتند و البتــه در همه آنها، آثار 
درمبخــش متفــاوت و درخور توجه بــود. وقتی به 

دوره های فعالیــت درمبخش توجــه می کنیم، این 
نکته درخور توجه است که با شروع گل آقا و نشریات 
خاص بعد از جنگ تحمیلی عرصه جدیدی شــکل 
گرفــت تا کاریکاتوریســت هم بتوانــد فکری جذاب 
برای مردم ارائه دهد، ایده هایی که درعین حال خیلی 
روشــنفکری و دور از ذهن نباشــد. کامبیز درمبخش 
توانست هر دو را هم زمان پیش ببرد؛ هم موضوعات 
مردمی و هــم موضوعات اجتماعــی را مطرح کرد 
و هم افــراد تحصیل کرده را مــورد توجه قرار داد و 
در عین حال آثارش ســویه مبتذل و بازاری را نداشت. 
از ایــن نظر کامبیز درمبخش به شــدت شــخصیتی 
تأثیرگذار است؛ به ویژه آنکه او از طریق فستیوال های 
جهانی نیــز پیگیر هنر جهان بــود و حضور جهانی 
و دانــش و توانایــی او بــرای ایــران و نســل جدید 
کاریکاتوریست فرصتی مغتنم بود تا آنان بتوانند کار 

خود را شروع کنند و ببالند.
حالا که کرونا او را از ما گرفته اســت، این بیماری 
کرونا در مورد خیلی از هنرمندانی که از دست رفتند، 
مانند قتل عام می ماند. ما هنرمندان مان را به خاطر 
کم کاری هایی که درباره یک بیماری همه گیر رخ داده 

است، از دست می دهیم.
مرگ نابهنگام او یک نقصان است؛ نقصانی برای 

هنر ایران و به ویژه جوانان کشور.

زخم مرگ درمبخش

خاطره

وقتــی خبر فــوت کامبیــز درمبخش را شــنیدم، 
برخــلاف انتظــارم - به دلیــل ابتلای او بــه کرونا- 
شــوک بزرگی به من وارد شد! جالب است که چندی 
پیش به طــور اتفاقی به عکســی مشــترک خودم و 
کامبیــز برخورد کردم که به مناســبت نمایشــگاهم 
در گالری ســیحون گرفته شــد. به نظــرم کامبیز یک 

آدم شــگفت انگیز بود که توانایی بی پایان داشت، با 
دســتانی قوی در طراحی. خط هــای کاریکاتورهای 
کامبیز قوی و در عین اســتواری دارای نرمش بودند. 
از نظــر تکنیکی یکــی از درخشــان ترین - نه فقط در 
ایــران، بلکه در جهان- کاریکاتوریســت هایی بود که 
من می شــناختم. کما اینکــه کارهــای او در جوامع 
هنری معتبر دنیا مورد تحســین قــرار گرفته و جوایز 
بین المللی زیادی دریافت کرده اســت. کامبیز مدتی 
لابــد به دلایل سیاســی از ایــران مهاجرت کــرد؛ اما 
همچنان کارهــای بزرگی ارائه می کرد تا اینکه دوباره 
به وطن برگشــت. اوایل با مزاحمت هایی مواجه شد! 

تا اینکه ۱۰، ۲۰ ســال اخیر به آرامش رســید. با وجود 
تنگناها و مشــکلات همچنان ذهــن بی پایانِ خلاقی 
داشــت؛ به طوری که در طول روز می توانست ۱۰ تا ۲۰ 
اثر خلق کند به استواری، ریزبینی و ظرافت. در کارها 
و طراحی هایی که تاکنــون از کامبیز دیده ام، لحظات 
نفیس و گیــرا از طنز دیده می شــود؛ اگرچه وضعیت 
نابســامان و توصیف ناپذیــری را به تصویر می کشــد 
و شــکوه شــاعرانگی در کاریکاتورهــای او با اشــاره 
بــه نابســامانی ها و نادانی ها حس می شــود. کامبیز 
همیشه بی نظیر بود. حالا که جای خالی او را احساس 

می کنم، خیلی متأسف می شوم. روحش شاد.

شکوه شاعرانگى

 داود شهیدى

در تکنیک بی نظیر
 در محتوا پایان ناپذیر

کامبیــز درمبخش با اینکه متولد شــیراز بود  اما  �
اصالــت خانوادگــی، او را به تبریــز متصل می کرد. 
درمبخش نام فامیلی ای بود که بعدها در شناسنامه 
آمده بود. خانواده پدری او از خانواده های سرشناس 
تبریز بودند. اینها چیزهایی است که کامبیز درمبخش 
برایــم گفته بود. پــدر او در نوجوانــی کامبیز را نزد 
جعفر تجارتچی گذاشــت و کامبیز هم به ســرعت 
نبوغ خود را در این رشــته نشان داد. کامبیز از همان 
سنین درآمد ماهانه داشــت و اسم و رسمی به هم 
زده بود. کارهای اولیه او بیشــتر فکاهه بود؛ چراکه 
مجلاتی مثــل توفیق، ایــن را از او طلب می کردند. 
فکاهه های درمبخش هم مثــل هر فکاهه دیگری 
تاریخ مصرف داشــت. به مرور گرایش او به گونه ای 
از کارتون که ســویه های آرتیستیک داشت، بیشتر و 
بیشتر شد. مجموعه هایی که درمبخش با محوریت 
مینیاتور خلق کرده است، حاصل این گرایش هاست. 
کامبیز درمبخش در جوانی و قبل از انقلاب به همراه 
دوســت صمیمی اش به آلمان مهاجــرت کرد و از 
همان روزهای اول دریافت که کارهایش مورد اقبال 
قرار می گیرد و شروع به همکاری با نشریات آلمان و 
در ادامه با نشریات معتبر دیگر در سطح جهانی کرد. 
درمبخش به واســطه جنبه های آرتیســتیک آثارش 
به راحتی توانســت دوشــادوش هنرمندان طراز اول 
جهــان حرکت کند. او طراح نشــریه نبل اشــپالتل 
بود و با سایر نشــریات معتبر نیز کار می کرد. کامبیز 
معتبرترین جوایز کارتون جهان را هم کســب کرد و 
در بیشتر جشنواره های معتبر جهان داوری کرده بود. 
درمبخش پس از سوءتفاهم هایی که مانع بازگشت 
او به ایران شد، بعد از طی فرایند پیچیده ای که برایم 
تعریف کرده و بخشی از آن را هم ضبط کرده ایم، به 
ایران بازگشــت و با حقوق اندکی در گل آقا و درست 
در اتاقی که عمران صلاحی کار می کرد، مشغول به 
کار شــد. بعد ها فعالیت مستقل خود را پی گرفت و 
فعالیت نمایشگاهی خود را آغاز کرد. آثار درمبخش، 
چه در فــرم و چــه در محتوا، منحصر به فــرد بود. 
درمبخش در تکنیک بی همتا و در محتوا پایان ناپذیر 
بــود. به قول خودش دفترچه های فراوانی داشــت 
پر از ســوژه که بــرای  اجرای  آنها ســال ها زمان نیاز 
داشــت. او یک هنرمند و انســان درجه یک بود. به 
باور من، درمبخش شــجریان هنرهای تجسمی بود. 
مشی مهربانانه او با جهان پیرامونش از او یک چهره 
دوست داشتنی ساخته بود. از طرفی فعالیت زیاد او 
در زمینه کارتون و ایده های تمام نشــدنی اش زبانزد 
همه کارتونیست ها بود. بدون شک هنر ایران یکی از 

ستون های مهم خود را از دست داد.

یادبود یاد

کامبیــز درمبخــش ســمبل آدم هایــی اســت که 
حرف شــان را در هنرشــان بیــان می کنند. مــا با دیدن 
آثارشان با داســتان ها و روایت هایی که در ذهن و جان 
آنها می گذرد، آشــنا می شــویم. ما به دغدغه های شان 
از طریــق آثارشــان پی می بریم. «درمبخش» چشــمه 
تمام نشــدنی خلاقیت و ایده بود. همیشه ابراز نگرانی 
می کرد که نکنــد عمرش کفاف ندهد تــا این صدها و 
هزاران ســوژه ای را که در ذهن دارد، به تصویر بکشــد. 
درمبخش برای نسل ما، مظهر انسان هنرمندی بود که 
انگار هر چقدر به ســنش افزوده می شد، انگار به لحاظ 
فکری و حرفه ای جوان تر می شد. او را در سن ۷۹ سالگی 
مثل یک جوان پر طراوت پر از ایده و خلاقیت می دیدی. 
درمبخش انســانی بود که بسیار حواسش به اطرافش 
بود. ســعی می کرد به ما یادآوری کند که مهم است از 
چه مســیری در هنر جلو می رویم. به عنوان کســی که 
کارهایم را دنبال می کرد، نسبت به آثارم واکنش داشت 
و در تماس هایی که با هم داشــتیم، به عنوان فردی که 
دوســتدار آثارش بودم، همیشه احساس می کردم انگار 
مراقبم است و سعی می کرد با نظراتی که می دهد من 
را راهنمایی کند. هنگامی کــه آثار او را دنبال می کنیم، 
می تــوان جهات مختلفــی را در آن کشــف و دریافت 
کرد. یکــی از ویژگی های حرفــه ای اش این بود که یک 
موضــوع را از منظرهای مختلــف واکاوی می کند، یک 
نقطه را می گرفت و آن قــدر عمیقش می کرد که تمام 
درونیات یک سوژه را کشــف کند. او خیلی بازیگوشانه 
با موضوعات مختلف برخورد می کرد. گاهی از ســطح 
دو بعدی کاغذ بیرون می آمد و حتی با قاب بازی می کرد 
و فرم های ســه بعدی را به کارش اضافه می کرد. حتی 
اگر حجم می توانســت ایده را بهتر منتقل کند، از حجم 
اســتفاده می کرد و برای ســوژه هایش حدو مرزی قائل 
نبود. به لحاظ تکنیکی به یک خلوص و روانی و سادگی 

رســیده بود، انگار می تواند هر چیــزی را با این خطوط 
ساده ترســیم کند. شــاید به ظاهر آثارش ساده به نظر 
می رسند، با خطوط حداقلی! شاید جزء آن دسته ای قرار 
می گرفتند که به آنها می گویند ســهل و ممتنع که وقتی 
می خواستی شــبیه او کار کنی، می دیدی چقدر سخت 
اســت. او توانمند بود و ایده هایش را با تکنیکش یگانه 
و ترکیــب کرده بود. آثارش با شــخصیت او همخوانی 
داشــت. درمبخش دوره های مختلف در آثارش دارد. 
دورانی که در توفیق کار می کرد، ســوژه های اجتماعی 
و با تکنیک متفاوت را آنجا دارد، پس از مدتی می بینیم 
که اســلوب خاص خود را پیدا می کنــد. با کاراکترهایی 
که به هم شــباهت دارند، ســعی می کند آثــارش را با 
رگه هایی خاص ترکیب کند و ســویه های روشنفکرانه 
به آن بدهد. یک دوره هم هست که خلق مینیاتورهای 
ســیاه را به دنبال دارد که سعی می کند نگرش سیاسی 
خــود را در قالــب کارتون مطرح کند که در چند ســال 
اخیر به صورت یک کتاب نفیس منتشــر شده است که 
در دســترس علاقه مندان است. از سوی دیگر بخشی از 
کارهای درمبخش بیشــتر جنبه بازی با فرم دارد و یک 
فصل بسیار گسترده ای از آثار او را در بر می گیرد؛ اما اگر 
بخواهیم بدانیم در چه ســاحتی قدم برمی دارد، بیشتر 
یک کارتونیست اجتماعی اســت و به ویژه در سال های 

اخیر بیشتر دوست داشت در این میسر باقی بماند.
ما هنرمندانی را داریم که پس از مهاجرت فراموش 
شدند؛ اما او پس از بازگشت دوباره خود را احیا کرد. او 
که پس از مهاجرت به آلمان به ایران بازگشت، توانست 
۲۰ ســال پر فروغ را خلــق کند و بســیاری از جوانان را 
دوباره شــیفته آثار خودش کرد. آثــار او نه تنها در موزه 
و رســانه های بین المللی نگهداری و منتشر می شد، در 
کشور خودمان نیز مجموعه های زیاد و پر ارزش را به جا 

گذاشت که نسل های زیادی از او سیراب خواهند شد.
در زندگی واقعی و روزمره، هرجا کامبیز درمبخش را 
می دیدی، امکان نداشت در حال طرح زدن نباشد. هر بار 
که با او صحبت می کردی، همواره منتظر بودی که مژده 
یک کتاب یا نمایشگاه جدید را به شما بدهد! اینها به او 

ویژگی های یک هنرمند درجه یک و متفاوت را می داد.

چشمه تمام نشدنى خلاقیت

 هادى حیدرى

مرور آثار

خیلی طبیعی بــه مرگ نگاه می کنــم و فکر می کنم 
چیزی اســت مانند تولد. من وقتی بــه تولد فکر می کنم، 
می بینم هیچی یادم نمی آید که چه شــد و چگونه متولد 
شــدم. وقتی مــرگ بــرای نزدیکانم مثل مــادرم، پدرم یا 
دوستانم پیش آمد، اصلا ناراحت نمی شوم؛ چون ناراحتی 
مــن هیچ چیز را عــوض نمی کند. البتــه به گونه ای دیگر 

ناراحت می شوم، ولی خودم آگاه به عبث بودنش هستم.

مــن دنبال یک زبــان تصویــری جهانی هســتم. دلم 
می خواهد همه با یک زبان صحبت کنند. از مرزها متنفرم، 
عاشق صلح هســتم و از جنگ، تبعیض نژادی، بی عدالتی 
و آلودگی محیط زیســت بیزارم. من تصویری فکر می کنم. 
خیلی ها در جهان زبان مرا می فهمند و این موفقیت بزرگی 
اســت، اما کامل نیســت. تلاش می کنم؛ شب و روز. استاد 
من چاپلین است. بدون کلام سال هاست حرفش را می زند.

هنر من یک حُســن دارد و آن اینکه من عاشــق این کار 
هستم. من عاشق کاریکاتورم؛ چون همیشه با اندیشه، تفکر 
و با احساسات مردم سروکار دارد. کاریکاتور می تواند مطالبی 
را در کمتریــن زمان ممکن به مردم بگویــد که در واقعیت 
نیست و هنرمند آنچه را در ذهنش دارد، به  راحتی به مردم 
انتقال می دهد. من اول از همه از کاریکاتورهایم لذت می برم 

و بعد این لذت را با مخاطبانم به اشتراک می گذارم. 

(درباره کاراکتر مرد همیشــه حاضر در آثارش) این مرد 
انســانی خلاصه است. انسانی اســت که میمیک ندارد و 
از طریق هیکل می فهمیم انســان اســت. باوجود نداشتن 
میمیک باز هم می فهمیم افســرده اســت. رسیدن به این 
مرحله هم خودش خیلی هنر است که آدم بتواند آدمی را 
نشان بدهد که غمگین است، بدون آنکه از میمیک صورت 

استفاده کرده باشد. 

اثری را با موضوع کرونا  در فضای مجازی منتشــر 
کردم که خیلی خوب دیده شــد. هنرمند هم وظیفه ای 
در این زمینه در خود احســاس می کند و دوســت دارد 
آنچه را خلق می کند با مردم به اشــتراک بگذارد و من 
هــم امیدوارم برای این بیماری کــه هنوز هیچ درمانی 
برایش پیدا نشده است راه مقابله ای پیدا شود و حداقل 

مردم بتوانند آرامش درونی خود را حفظ کنند.

من در مجموع ۲۴ سال خارج کشور بودم؛ مهاجرت 
اجباری. مســئله این اســت که من از ایــن مهاجرت ها 
استفاده کردم، نگذاشتم بیهوده باشم و فقط بنشینم آنجا 
قرمه سبزی درســت کنم، تا یاد تهران بیفتم. ایرانی هایی 
که می روند خارج از کشــور، مصنوعا ایــن فضا را ایجاد 
می کنند. از کشورشان بد می گویند، وقتی هم بر می گردند 

از آنجا بد می گویند. 

تولدي دیگر

فقدان کامبیز درمبخش باورنکردنی است. ایشان در 
زندگی بســیاری همچون من تأثیر گذاشته اند. وقتی در 
نوجوانی به مجله «توفیق» رفتم، استاد و راهنمای من 
بود. درست اســت که ما هنگام مرگ از صفات نیکوی 
دیگران یاد می کنیــم، اما بدون اغراق اگــر بخواهم از 
خصایل انسانی شان بگویم، انسانی آرام ، آراسته، منظم 
و مرتب چــه در رفتار و کردار چه در پوشــش و روابط 
بــود. چه من و چه دیگران، هیــچ زمانی در هنگام کار 
و فعالیت شــاهد عصبانیت و ترشرویی ایشان نبودیم. 
این خصایص رفتاری در کارهایشــان نیز مســتتر است؛ 
می توان سادگی و آرامش را در کارهایشان دید. او بدون 
عقده و خساست دانسته های خود را در اختیار جوانان 
می گذاشــت. به جد می توان او را کاریکاتوریســت ترین 
کاریکاتوریســت ایران دانست. من شاهد این بودم که با 
چه سختی ها و مصائبی در زندگی مواجه بودند، اما این 

سختی ها را پشت طنز کاریکاتورهایشان پنهان می کردند. 
هیچ وقت از کار و فعالیت درنگ نکرد. ایشان سال ها در 
آلمــان زندگی می کردند و به آنجا مهاجرت کردند، هم 
در نشــریات آلمانی و اروپایی فعالیت می کردند و هم 
در یک نشــریه مهم سوئیسی آثارشــان منتشر می شد. 
همچنین در نمایشگاه هایی با حضور هنرمندان اروپایی 
و آمریکا، آثارشان به نمایش در می آمد. در طول زندگی 
فعالیت مســتمر داشتند. چه وقتی که در نشریاتی مثل 
«سپید و سیاه»، «توفیق» و بعدتر «کاریکاتور» و روزنامه 
آیندگان و زن روز و... حضور داشــت و به تناسب کار در 
نشریات در نمایشگاه های مختلف هم شرکت می کرد. 
شاید جزء پنج نفر اولی در ایران باشد که جایزه خارجی 
برد و در نمایشــگاه های مختلف حضور فعال داشت. 
ایشــان ســعی می کرد با هنر جهان در ارتباط باشد و از 
آن طرف نیز مورد قبول واقع می شــد؛ آثارش تحســین 
می شد و شــاید جزء ســرداران کاریکاتور جهان بود. از 
دیگر ویژگی هایش این بود که پر از جوشش ایده و فکر 
برای انتخاب موضوع بود. او انبانی از سوژه های نکته دار 
و با مفهوم بود. ایشــان به همان نســبت هــم در اجرا 
توانمند بود. غیر از خواب، مداد از دستش جدا نمی شد 

و تــا این اواخر هم به صورت ســنتی طراحی می کرد و 
هیچ گاه وامدار کامپیوتر نشــد؛ در واقــع آن قدر خط ها 
و رنگ گذار ی های خاص ایشــان قوی بود که نیازی به 
این وابســتگی نبود. نکته دیگر بدعت گذاری بود که در 
کارشان داشــتند. همه ما کاریکاتوریســت ها و افرادی 
که در هنر فعالیــت می کنند از دیگران الهام می گیریم، 
ایشان هم به نسبت از دیگران الهام می گرفتند، اما نکته 
مهم این بود که ایشان مبتکر و مبدع خط بود. از یک سو 
ســبک های همه کس فهم را در نشریات اجرا می کردند 
و از ســوی دیگر هنگام نمایشگاه ها و اتفاق های هنری 
از ســبک و خطوطی دیگر اســتفاده می کرد. وقتی به 
گذشــته نگاه می کنم، لحظــه ای فراموش نمی کنم که 
راهنمایی هــای ایشــان در کار من خیلی تأثیر داشــت. 
انگار ایشــان بدون کاریکاتور تنفس نمی کرد. این اواخر 
که در نشــر ثالث مســتقر بود و مدام طرح می کشید و 
تعداد زیادی از آثارش را به دســت چاپ می ســپردند، 
حتی ســویه های دیگر درباره کودکان، حیوانات، روابط 
انسان ها و... را در آثارش می توان کشف و مشاهده کرد. 
بدون تردید کاریکاتورهایی که ایشــان خلق کردند، جزء 

سرمایه های ماندگار هنر ایران است.

انبانی از ایده و فکر
 احمد عربانى

 جمال رحمتى

ُگ

 بهرام دبیرى


